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 اگزیستانسیالیسم در اشعار سیمین بهبهانی بر پایۀ نظریّات اومانیستی اریک فروم
 

  و معصومه صادقی  زادهعلی ، شهین اوجاق1*زهرا قنبرعلی باغنی

 

 چکیده 

 مسوال   توری  پیچیوهه  و توری  محورر   از هستی نظام در او و جایگاه انسان واقعی سرشت شناخت

و  با بررسی . ها  اگزیستانسیالیستی استکه دارا  انهیشه فروم یک اومانیست. است بشر انهیشۀ

دهوه و  منش و طبع انسان هنجارها  اخلاقی را که بر کیفیتّ ذاتی انسان اسوترار بورده شوری موی    

دانه، امّا معتقه است اگر انسان با محرریتّ تخلّف از ای  هنجارها را سبب نابارور  و پریشانی می

اعتماد به خرد و به دور از تأییوه و ایموان بوه منبعوی ایور از خورد در       خردِ خرد، آزاد ، تجربه و 

ای  پژوهش بر پایۀ . یابهراستا  اههاف خرد حرکت کنه به بارور ، شادکامی و سعادت دست می

 -ترصیفی درصهد یافت  پاسخ بوه ایو  سوراس اسوت کوه آیوا انهیشوۀ اومانیسومی         -روش تحلیلی

هوا   شناختی اریک فروم در اشعار بهبهوانی وجورد داردی یافتوه   اگزیستانسیالیستی در رویکرد روان

ها  فلسفی در دیرانش نپرداخته است، امّا با ترجّه دهه اگر چه بهبهانی به انهیشهپژوهش نشان می

ها   هایی از مؤلّفهبه علاقۀ و  به مضامی  اجتماعی، سیاسی، انسانی و احساسی در اشعارش نشانه

 .وجرد دارد( خهاباورانه)ی رویکرد اگزیستانسالیست
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 مقدّمه

هوا  و    ها و قابلیتّ منه  تکیه اومانیسم بر انسان و شأن و منزلت او در هستی و تأکیه بر تران

حواس کوه یوک    اریوک فوروم در عوی     . دادن زنوهگی اسوت   در فهم طبیعت و کرشش برا  سامان 

گرچه خرد فروم بر اومانیسم . اومانیسم است، به سمت مکتب اگزیستانسیالیسم گرایش داشته است

-شناختی بر پایۀ روانبردنش بیشتر تأکیه دارد، امّا از آنجایی که نگرش او به انسان منتهی به انسان

جوب اببوات ایو  نوام     شرد؛ اعتقاد و  به تقهّم وجرد انسان و خراستش بر ماهیّتش، مرشناسی می

 مشوتر   هوا  ویژگوی  برخی اگزیستانس، متفکّران میان اختلافات تمام با»در واقع . شردبرا  او می

 تلقّوی  نیز آنان گذار  نام علتّ که فلاسفه ای  مشتر  ها  ویژگی ای  از یکی. دارد وجرد هاآن میان

فلاسوفه   منظورر . اسوت  مقوهّم  مواهیّتش  بور  انسوان  وجورد  معتقهنه هاآن همه که است ای  شرد،می

 را خردش ماهیتّ خردش انتخاب و علاقه برحسب انسان فقط که است ای  ایهه، ای  از اگزیستانس

شناسوانۀ و  کوه از    هوا  انسوان   انهیشوه  بوا ایو  وجورد    ( 3: 31 1دهقان سویمکانی،  )« .سازدمی

اسوت، هرچنوه چشوم    ها  و  مونعکس شوهه    شناسانه و با قلمى روان در کتاب انهاز  روان چشم

هوا  دقیوم مخفوى     گاه از نگواه  ها هیچ کنه، ولى نقاط ضعف آن دیهگاه خراننهه را به خرد خیره مى

ها  خریش نترانسته اسوت انسوان را تموام قاموت معرّفوى       مانه؛ چرا که و  در فراینه بررسى نمى

 .نمایه

نسیالیستی در رویکورد  اگزیستا -ترصیفی به انهیشۀ اومانیسمی -در ای  جستار با روش تحلیلی

در ایو   . پوردازیم ها با انهیشۀ سیمی  بهبهانی موی شناختی فروم و تشابه و تفاوت ای  انهیشه روان

ها  اومانیسم واگزیستانسیالیسم را ا  از اشعار بهبهانی که برخی جرانب اصرس مکتبپژوهش پاره

 -ها با تکیه بر دلایو  عقلوی  نقه انهیشهچنی  در ای  تحقیم  هم. کنه، بیان شهه استتأییه یا ردّ می

  . دینی و بر اساس مکتب اسلام و نظریات استاد مطهر  انجام شهه است
 

 مبانی نظری پژوهش

ا  دیگر از عقایوه آزاد  خراهانوۀ انسوان از وابسوتگی و     اص  اومانیسم طبم نظر فروم گرنه

ارز اخلاقی و انسوان محورر    مرجع قهرت است و رویکرد او به اومانیسم شام  پردازش اصرس ب

در ای  گرایش فروم به بحث در بارۀ هنجارها و . شناسانه استبرا  تبیی  تکام  بشر از منظر روان
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پردازش فلسفه و اصورس  . کنهها  انسان کمک میپردازد که به در  نفس و ترانایی هایی میارزش

فراهم آمهن شرایط رفاهی بیشتر برا  اخلاقی انسان امروز در راستا  تحلی  علتّ ای  که با وجرد 

چورا انسوان اموروز دچوار      -حتّوی تملّوک بور انسوان     –انسان و انهیشۀ تملک در بسیار  از امرر 

تری  مسئلۀ هستی شردی به نظر فروم انسان عصر حاضر از مهمّسرگشتگی و احساس بیهردگی می

که انسان بوا  به دیگر تعبیر آن . تانسان که همان هنر زیست  برا  خرد انسان است، ااف  مانهه اس

کنه، امّا در پیشرفت در زنهگی مادّ  به ظاهر بر ماشی  و زنهگی ماشینی تسلّط یافته و حکرمت می

کنه و او را در بنه هنجارهایی چورن عقایوه   واقع ای  زنهگی ماشینی است که بر و  حکمرانی می

. هایی واقعوی را از نفوس او ربورده اسوت    عمرمی، وابستگی و همزیستی گرفتار کرده و آزاد  و ر

ههف انسان ای  است که خردش باشه و شرط رسیهن به آن ههف نیز »: بنابر ای  فروم معتقه است

انسان امروز تحت تأبیر اقتهارگرایی ( 11: 31 1فروم،. )«در ای  است که انسان برا  خریشت  باشه

فوروم بوا   . ف و ناچیز  گرفتار شوهه اسوت  ایقان و اعتماد به خرد را از دست داده به احساس ضع

خرانه کوه   تکیه بر انهیشه اومانیسم، برا  گریز از ای  احساس ناخرشاینه بشر را به مسیر  فرا می

شورد، و  معتقوه اسوت در    براساس آن به پیرو  از هنجارها  اخلاقی انسان محرر رهنمورن موی  

  انسانی با ارزش فقط و منحصراً مرلرد هنجارها»ها است انهیشۀ اومانیسمی که انسان منبع ارزش

ترانه احکام ارزشی خرد انسانی است چرن انسان ترانایی و ظرفیتّ تمییز و تشخیص دارد پس می

 (11: همان. )«را ماننه سایر احکام ناشی از خرد معتبر کنه

 هوایی ترجموه شوه و احموه    تفکّر اگزیستانسیالیستی در ایران معروف شه؛ کتاب»در دهۀ چه  

بهبهانی یکوی از شواعران   (  13: 31 1شمیسا، . )«فردیه در دانشگاه به تهریس ای  فلسفه پرداخت

با ترجّه به متعهّه بردن و  به . مضامی  سیاسی، آزاد ، تعهّه اجتماعی و هریتّ ملیّ پرداخته است

داشته و سیمی  بهبهانی به خهاونه ایمان . شخصیتّ شاعر هستیم رۀدر  بهتر مفهرم شعر و  دربا

گوورایش و  بیشووتر بووه سوومت . وابسووته اسووتبووه آن بووه عنووران مرجووع قووهرتی فراتوور از انسووان 

توری  نقطوه   باور  سیمی  بهبهانی مهمّدینی اریک فروم و دی بی .اگزیستانسیالیسم خهاباورانه دارد

رفوت، زیورا؛   افتراق آنهاست، مراضع بهبهانی را نبایه با فلسفه اومانیسم واگزیستانسیالیسم اشتباه گ

بوه وجورد خوها بوه      سیمی  شاعر  با روحی پریا پر از امیه است او به دی  نگرشی مثبت داشته و

اگر در اشعار او به بیوان مسوایلی چورن    . عنران واجب الرجرد  که به او نیازمنه است، ایمان دارد
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نج پرداخته است، ها  وجرد  و درد ورپیر ، مرگ، تنهایی، آزاد ، نرستالژ ، معناآفرینی، انهیشه

 .با ای  وجرد بایه ای  دسته از اشعار و  را بنابر رویکرد اگزیستانسیالیسمی خهاباورانه و  دانست
 

 پیشینۀ پژوهش

ها  متعهّد  انجوام  ها  اگزیستانسیالیستی در شعر معاصر ایران پژوهشدر باب بررسی انهیشه

بر اشوعار و  ( اگزیستانسیالیسم)ها  وجرد  بازتاب دیهگاه»تران به مقالۀ برا  مثاس می. شهه است

-ها  وجرد  در سوروده انهیشه»همچنی  مقالۀ . اشاره کرد( 31 1)از عیسی ام  خانی« آرا شاملر

را نوام  ( 34 1)از اکبر شامیان ساروکلایی و فاطمه بموی  وحوهانی  « ها  شفیعی کهکنی و ادونیس

از « ها  اگزیستانسیالیستی در شعر معاصور هبررسی انهیش»ها  در ای  حیطه از دیگر پژوهش. برد

کوه در آن بوه بررسوی اشوعار اسوماعی  خوریی، سویاوش        ( 33 1)احمه رحیم خانگی و دیگوران  

تواکنرن هویچ   . ا  به اشعار بهبهانی نهاردپردازد و هیچ اشارهکسرایی، شاهرود  و نادر نادرپرر می

ها  اگزیستانسیالیسوتی  تأبیرپذیر  انهیشهپژوهش مستقلی به بررسی اشعار سیمی  بهبهانی از نظر 

 . با تکیه بر نظریه اریک فروم انجام نشهه است
 

 روش پژوهش

بوردار  از اشوعار   در ای  جسوتار بوا فویش   . تحلیلی است – روش کار در ای  پژوهش ترصیفی

سواس  و با سرد جست  از منابع و ماخذ مکترب در زمینه ادبیات و فلسفه، بور ا ( جله اوّس)بهبهانی 

 .نظریّه اریک فروم به بررسی و تحلی  اگزیستانسیالیسم در اشعار بهبهانی پرداخته شهه است

 

 بحث و بررسی -1

از »به طرر معمورس   .یکی از بمرات مکتب اومانیسم پیهایش مکتب اگزیستانسیالیسم برده است

و بیشوتر بوا   ( 33: 31 1توایچم ،  )« .شورد به عنران اولی  اگزیستانسیالیسوم یواد موی    1یرکگارد کی

اگزیستانس به نحره خوا   »به عبارت دیگر . شخصیتّ ژان پ  سارتر در جهان شناخته شهه است

سوارتر   (13: 11 1نورالی،  )« .قرار دارد essenceشرد و در مقاب  ماهیت یا هستی انسان اطلاق می

                                                      

1
 .kierkegard 
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معتقه بوه  )مسیحی  ها دستۀ اوّس اگزیستانسیالیست»: کنه اگزیستانسیالیسم را به دو دسته تقسیم می

الرجورد   هایی کوه منکور واجوب   ماننه گابری  مارس  و دستۀ دوم اگزیستانسیالیست( الرجرد واجب

خرد سارتر نیز در دستۀ دوم که ترجّه خاصی به انسوان  ( 3 : 14 1سارتر، . )«هستنه ماننه هایهگر

و آن مقهم بوردن وجورد   امّا هر دو گروه در یک اص  مشتر  هستنه . گیردو آزاد  دارنه، قرار می

 . نسبت به ماهیتّ است

اومانیسوم  ظهرر فلسفۀ اگزیستانسیالیسم پیامه گورایش بوه مکتوب اومانیسوم اسوت؛ در واقوع       

اگزیستانسیالیستی بیشتری  تأکیهش بر اختیار و آزاد  انسوان در انتخواب عملکورد و روش خورد     

تر  ان نسبت به او در سطح پایی الرجرد  که انس آزمرده است نه پیرو  از یک عق  ک  و واجب

به  تران میرا  ها تاگزیستانسیالیس باور ، از منظر خها. گر  اوستقرار دارد و همراره نیازمنه یار 

 :بنه  کرد تقسیم گروهسه 
میکو   » توران و موی قورار دارد   «کوی یرکگورر  »انگارانوه کوه در ر س آن    ب اگزیستانسیالیسم خهاکتم -1

 .در ای  دسته جا  داد «گابری  مارس »و  «سکارس یاسپر»، «اونامرنر

در ای  گروه جوا    نیز «کافکا»و  «آلبر کامر»، «ژان پ  سارتر»که خهاناباورانه ب اگزیستانسیالیسم کتم - 

 . دارنه

توران در ایو    را می  «مارتی  هایهگر»و  «نیچهفردریش »ب اگزیستانسیالیسم خنثی یا متحیرانه که کتم - 

 .قرار دادگروه 

 : بهی  قرار است اصرس و شالردۀ ای  مکتبتری   مهمّ

. شهّت مسوئرس اسوت    ها  خریشت  به بشر کاملاً آزاد است و نسبت به انتخاب: آزادی  -الف

محکرم »  انسان ،، نریسنهه و فیلسرف معروف فرانسر «ژان پ  سارتر»بر اساس قرس معروف 

در ذات خورد  کوه زنوهگی    آن رو  ازکننوه، نوه    ها در رنج زنهگی موی  انسان. است« به آزاد 

آینه و پوس از   ، به دنیا میبرگزیننهکه خرد   آن ها بی که انسان جهتاست، بلکه به ای   آلرد رنج

در طرس زنوهگی   گزیرنهنا از دیگر سر  .شرنه از وجرد خرد به عنران یک انسان آگاه می، آن

بوه  « انتخواب »نیز خرد یوک   ی تصمیم برا  انتخاب نکردنحتّ. دست به انتخاب بزننه پیرسته

 .رود شمار می
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توری  تعارضوات اگزیستانسیالیسوتی زنوهگی آدموی، تونش میوان آگواهی از          یکی از مهمّ: مرگ -ب

ناپذیر  مرگ و آرزو  ادامۀ زنهگی است به عبارتی دیگر؛ یعنوی جورات مراجهوه بوا      اجتناب

 . مرگ در عی  پایبنه  به زنهگی

ان هرقهر نیز به یکهیگر نزدیک شریم، شکافی ایرقاب  عبرر وجورد  همراره میان ما آدمی: تنهایی -ج

بایست تنها نیوز ایو  جهوان را تور       گذاریم و می هرکهام از ما به تنهایی پا به هستی می. دارد

پارادوکس تنهایی اگزیستانسیاس، یعنی؛ آگاهی از رنج تنهوایی مطلوم و از دیگور سور      .  کنیم

 . جزیی از ای  ک  گشت  است تلاش ما برا  برقرار  ارتباط و

ها  چگرنوه زیسوت ، رنوج تنهوایی      پایان هستی، رنج مسئرلیتّ انتخاب ها  بی رنج :معنا آفرینی -د

دهه اما ای  زنهگی پر رنج چوه هوهفی    اگزیستانسیاس و رنج مرگ، آدمی را به پرچی سرق می

ا و شرایط خردش آزاد ها آن است که هر کسی فراخرر استعهاده داردی پاسخ اگزیستانسیالیست

به چهار امر قطعوی  « شناسی اگزیستانسیاس پریه روان»بنابرای  . و مختار است که معنایی بیافرینه

علاوه بر مورارد  . پردازد ها  آگاهانه و ناآگاهانۀ آنها می ها و انگیزه دلراپسی زنهگی و البتهّ ترس

تران از دیگور اصورس ایو     را میها  وجرد  و درد و رنج ذکر شهه پیر ، نرستالژ ، انهیشه

در ادامه به بررسی و تحلی  اشوعار سویمی  بهبهوانی براسواس اصورس مکتوب        .مکتب دانست

هوا   پیر ، مرگ، تنهایی، آزاد ، نرستالژ ، معناآفرینی، انهیشوه : اگزیستانسیالیسم از جمله

 .پردازیم رنج می وجرد  و درد و

 

 ترس از پیری و مرگ 1-1

وجهان گناهکار را که طبم خراستۀ انسان عم  نکرده ترس و نگرانی از پیر  فروم پیامه وکیفر 

کنه ای  گرایش اگزیستانیستی را که حاص  اصالت محرر  انسان است دانه و سعی میو مرگ می

ها ترس از مورگ اسوت؛ نوه تورس عوادّ  کوه       یک نرع از ای  نگرانی»ا  از ابهام بپرشانه؛ با پرده

طورر دایوم انسوان را فورا     کوه بوه   شرد، بلکه وحشتیبیافته عارضش می هرکس چرن به فکر مرگ

ای  ترس ایرمنطقی نتیجۀ شکست در زنهگی کردن برده و ترصویف وجوهان گناهکوار     . گیرد می

موردن  . ها  ما را ربورده اسوت  است که زنهگی ما را به ههر داده و شانس استفاده بارور از ترانایی



 
 
 

            
  

        2061        تابستان   /         06    ةشمار/    بيستم   سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  3
 

علاوه بر تورس ایرمنطقوی از مورگ    . کردن ایرقاب  تحم  است تلخ است ولی مردن بهون زنهگی

شوراهه زیواد    ... ترس از پیر شهن نیز وجرد دارد که افراد زیاد  در فرهنگ ما گرفتار آن هسوتنه 

دهنه که کسی که قب  از رسیهن به مرحلۀ پیر  زنهگی بارور  کرده است، هرگوز رو بوه   نشان می

انه ذهنی و عاطفی که در رونه زنهگی بارور تکام  پیها کرده ها گذارد؛ برعکس کیفیتّزواس نمی

لک  تمام شخصیت فرد ایربارور . یابهدهنه، گرچه نیرو  جسمی کاهش میبه رشه خرد ادامه می

هوا  او بورد، خشوکیه رو بوه زواس     که چشمه نیرو  جسمی او، که وسیلۀ اصلی فعالیتپس از آن

تورس از  . نه و مهر  شکست در داشت  زنهگی بارور استزواس شخصیتّ در پیر  نشا. گذاردمی

زنهگی ایر بارور برده واکنش وجهان ما به فلج ساخت   -آگاهانهاالب نا –پیر شهن بیانگر احساس

هوا  انسوانی متفواوت و گواه     کوه خراسوته  با ترجّوه بوه ایو    ( 111: 31 1فروم،. )«ما است "خرد"

را به وجرد خراهوه آورد، و بحوث عمو  کوردن بوه       انه عم  به همۀ آنها مشکلات زیاد  متناقض

م ههف بارور  و تکام  انسوان پویش از ایو  گذشوت، در     ها  نفس به مفهرم تحقّتمامی خراسته

بینیم که علت ترس و نگرانی یک اومانیسوم از پیور  و مورگ، نابوارور  و جاموه عمو        اینجا می

هایی ای  یکی از سفسطه. شردب میاش محسرنپرشانهن به تمامی استعهادات فرد در طرس زنهگی

در اسلام مفهرم تکامو  و بوارور  انسوان    . آویزداست که فروم برا  اببات آرا خرد بهان چنگ می

کاملاً خلاف عقیهۀ فروم است، تکام  در واقع به مفهرم سویر صوعرد  انسوان از مبوه  بوه سور        

ای  . رودتر  میسر  مرحلۀ عالیمقصه  متعالی است که با گذر از هر مرحله از مراح  کماس به 

دهه و مرگ به مفهرم فنا و شکست نیسوت، ولوی   مراح  پس از ترلّه و رشه و بلرغ عقلی رخ می

که شاد یا ناشاد باشیم جسممان ما را به کرشش برا  جاودانه بوردن  اعمّ از ای »فروم معتقه است؛ 

حلّوی هسوتیم توا،     وز  بمیریم لوذا در پوی راه  ایم که بایه رامّا چرن به تجربه دریافته. کنهوادار می

در اسلام مرگ به  (  11: الف11 1فروم، . )«، بخرد بقبرلانیم که فناناپذیریم1رام شراهه عینی علی

فهمیم ای  است کوه موردن در منطوم قورآن     آنچه که ما از آیات قرآن می»معنا  فنا و تباهی نیست 

گریوه  قرآن خردِ مردن را موی )که مردن انتقاس است تباهی و صرف خراب شهن و انههام نیست، بل

شورد بوه   میرد از اینجا منتق  میا  که میمیرد در همان آن لحظهوآن که می( انتقاس و جهایی است

                                                      

 
 .شاهدی اشاره نکرده است فروم جهت اثبات این ادعای خود به هیچ - 
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ها از جا  دیگر و در جا  دیگر زنهه است تا روز قیامت که مسألۀ حشر جسمانی پیها شرد و بهن

قطع به یقی  سرانجام انسانی کوه براسواس مکتوب    (   : الف13 1مطهر ، )« .ها بیرون بیاینهخا 

 . اومانیسم مسیر زنهگی خرد را برگزینه، پرچی و تباهی خراهه برد

دانه، بلکوه عقایوه متوهیّنی  مبنوی بور جواودانگی روی را       فروم نه تنها مرگ را پایان زنهگی می

دوگانگی زیستی، دوگانگی مورگ   تری اساسی. دانهآرمانی برا  ترجیه می  انسان به جاودانگی می

آدمی به ایو  حقیقوت واقوف اسوت و ایو       . حقیقت مرگ انسان قاب  تغییر نیست. و زنهگی است

. مرگ ضهّ زنهگی برده و ربطی به تجربوه زنوهگی نوهارد   . آگاهی نفرذ عمیقی در زنهگی و  دارد

از زنهگی نبورده و موا   دار تمام معلرمات دربارۀ مرگ تغییر  در ای  حقیقت که مردن بخشی معنی

اسوپینرزا  . بنابر ای  چاره جز شکست در برابور آن نیسوت  . دهه گریز  جز قبرس مرگ نهاریم، نمی

بشر سعی کرده است ای  دوگوانگی را بوا   « کنه نه به مرگ انسان عاق  به زنهگی فکر می»: گریهمی

ه بوه وجورد یوک روی    ها خنثی کنه؛ یعنی مفهرم جاودانی بردن در مسویحیت، کوه بوا عقیوه    آرمان

 (33: 31 1فروم،. )«کنهپذیرد، انکار می جاودانی، ای  حقیقت را که زنهگی انسان با مرگ پایان می

آرزو . در انسان آرزو  خلرد و جاویهان مانهن وجرد دارد و ای  آرزو مخصر  انسوان اسوت  

است و چنی  انهیشوه  فرع بر تصرّر آینهه، و آرزو  جاویهان مانهن فرع بر انهیشه و تصرر ابهیت 

کوه در  نگرانی از مرگ زاییهه می  به خلرد است، و از آنجایی». ات انسان استو تصرر  از مختصّ

تران ای  می  را دلیلی بر بقا بشر پس از مرگ نظامات طبیعت هیچ میلی گزاف و بیهرده نیست، می

. شوریم که ما نیست نموی بریم خرد دلی  است بر ای ای  که ما از فکر نیست شهن رنج می. دانست

داشتیم، آرزو  خلرد به صررت یک میو   ها و گیاهان، زنهگی مرقت و محهود میاگر ما ماننه گ 

آرزو و نگرانی دربارۀ خلرد و جاودانگی که هموراره انسوان را بوه    ... آمهاصی  در ما به وجرد نمی

ذیر انسوان اسوت، نمورد ایو      دارد، تجلیات و تظاهرات نهاد و واقعیتّ نیستی ناپو خرد مشغرس می

ها عیناً ماننه نمرد رویاها است کوه تجلّوی ملکوات و مشوهردات انسوان در عوالم       آرزوها و نگرانی

 (13 : 31 1مطهر ، . )«بیهار  است

اگر طبم باور فروم مفهرم مرگ را پایان هستی و فنوا بوهانیم، بوهون شوک احسواس پورچی،       

احساس پرچی به مفهورم  . آیهبرد که به سراغ انسان می بیهردگی و ناامیه  پیامه نامطلربی خراهه

هوهفی در زنوهگی و در پوس    تشخیص وقت ونیرو  ههر رفته، عذاب، بیهردگی، عهم امنیت، بوی 
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ور کنه، بنابرای  تنهوا راهوی کوه    ها فرد نترانه خرد را در ارزشی والا ارطهتمامی ای  هیچ وپرچی

نابرد  است، و ای  همان حکموی اسوت کوه فوروم      مانه محکرمیتّ زنهگی و هستی به عهم ومی

 .برا  پایان حیات بشر با عنران پیر  و مرگ بیان داشته است

طرر که بیان شه، براساس عقیهۀ اومانیسم اگزیستانسی تورس از پیور  و مورگ بیوانگر     همان

نگرانوی   امّا در اشعار بهبهانی پیر  و. نابارور  در زنهگی و عهم شادکامی، سعادت و تکام  است

حاص  از آن گریا  مفاهیمی خلاف ای  ادعاها است؛ در ابتها بهبهانی از پیر  و گوذر تلوخ عمور    

از ( آخرت و شایه هم بهشت منظرر است)ناشکیباست امّا ای  نگرانی را با وعهۀ نزدیکی به مقصه 

حرکوت بوه   شرد با انهازد که انسان مگر میکنه، صهایی در ضمیرش او را به شک میخرد دور می

ا  قصوه  سر  و مرگ و فنا امیهوار شهه و آرام گیردی شاعر با استفاده از اسلرب استفهام، به گرنه

ای  . اقرار و تاکیه بر ای  نکته دارد که مقصه انسان مرگ و تباهی نیست، ای  نگرش حماقت است

 :دههاعتقاد به خربی تفاوت میان تفکر بهبهانی و یک اومانیسم را نشان می

 پیررر مرراه و سررال هسررتم -»

 رود برره تل رری عمررر مرری 

 !شروی  چره بهترر   پیر می -

 غیر از این به ماحصل هریچ، 
 

 !وفررا، نرره پیررر یررار برری   

 شرروم، چرررا نرره  پیررر مرری

 رسرری برره مقصرردزود مرری

 .بیش ازیرن بره مراجرا، نره    
 

ایرن  / م آمدیم تا بمیرری / پس تولّدم چیست / مرگ  / هان، چگونه مقصد است این   -                

 (1101: 1030بهبهانی، )« حماقت است، یا نه 

سیمی  در جایی دیگر به وصف مادر  که فرزنوهش را در زلزلوه از دسوت داده اسوت، موی      

ابیات تصاویر گرناگرنی از مرگ وتسلیم در برابر سرنرشوت را بوه مخاطبوانش    ای  و  در . پردازد

 :کنهگرشزد می
 م نهراده به شب كه هر مرغ وماهی دو دیده بر ه

 از آن دو دست حمایل به تلری از آجرر و گرل   

 تررنش ا ا زلزلررت را برره دیررده تصررویر كرررده 

 به یاد فرزند دستی به سنگ و خراكش كشریده  

 به خاك صد بوسه داده به یاد آن تن كه از خود

 زنی به ویرانره خرویش چرراغ مراتم نهراده      

 د دو شاخه مرریم نهراده  كه گور فرزند او ش

 به لرزه تفسریری از آن كرلام محکرم نهراده    

 برابررر خررود خیررالی از او ماسررم نهرراده   

 نشرران تسررلیم جرران را چنررین مسررلم نهرراده
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 یاری به لطف زخمش نبسرته  به خویش گوید كه

 

 كسی نبوسیده چشمش چو دیده بر هم نهاده

 (880-880: همان(                             

 1آزادی و اختیار 1-0

فویل  از قورس سوارتر    . مکتوب اگزیستانسیالیسوم، آزاد  اسوت    ها  اساسی و مهومّ یکی از مایه

علاوه بر ای  از نیازها  انسان نیاز بوه  (  11: 31 1فیل ، )« .ما محکرم به آزاد  هستیم»: گریه می

ترانوه مرجوب ناملایموات    برقرار  رابطه با دنیا ودیگران است و عهم برآورده کردن ای  نیواز موی  

 نیازهایش، برآوردن در که است صررتی به انسانی فطرت» فتۀ فارابیبنابر گ. عاطفی و روانی شرد
 سایری  با واجتماع مجاورت نیازمنه خرد، کماس به رسیهن برا  چنی هم و است دیگران با مرتبط
به عبارت دیگر انسان نیازمنه ارتباط با دیگور  اسوت، چورا کوه عوهم      ( 11:  141فارابی، . )«است

توری   کاهش ارتباط با دیگران، مهمّ. ان مسبب احساس تنهایی در فرد استبرقرار ِ ارتباط با دیگر

شرد که در آن، فرد احساس تنهایی به حالتی گفته می» از ای  رو. علت احساس تنهایی انسان است

 مهموی  و اصولی  عناصور  شام  تنهایی احساس کنه،می تجربه یا ادرا  را، دیگران با روابط فقهان

 دست از روابط منفی ها  ناخرشاینه ویا از دست دادن همهم، جنبه فقهان بنامطلر احساس ماننه

 (1 3: 2005 همکاران،  و دیکسترا)« .کیفی روابط با دیگران است سطح دادن دست از و رفته

تری  نقطۀ افتراق آنهاست، مراضوع بهبهوانی را   الحاد اریک فروم و دی  باور  سیمی  بهبهانی مهم

انیسم واگزیستانسیالیسم اشتباه گرفت، زیرا سیمی  شاعر  با روحی پریا وسرشار از نبایه با فلسفه اوم

ها  آن نگرشی مثبت داشته وبه وجرد خها به عنران عق  کو ّ و  امیه و حیات است او به دی  و آمرزه

به عنران مثواس ایوراد او مترجّوه خلقوت و سرشوت      . الرجرد  که به او نیازمنه است، ایمان دارد واجب

پسونهد توا   نسان است و برخلاف پیروان اومانیسم و اگزیستانسیالیسم جبر را برا  انسوان بیشوتر موی   ا

 :گناه نیافریهه استها پا  و بیشرد که چرا انسان را هم مث  فرشتهاختیار؛ یعنی عارض خهاونه می
 !خرررردای خرررروبم، خرررردایا 
 كسررری كررره خررروبی پسرررندد 
 چررره برررود اگرررر آدمررری را  

 چرررررا برررردی آفریرررردی   
 چرررا برردی آفرررین اسررت    

 سرشرررتی خرررو مررریفرشرررته

                                                      

 
 (1022قنبرعلی باغنی واوجاق علیزاده، : )ك.آزادی ر ةلاعات بیشتر درباربرای اطّ -  
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 چررره پررراكی آیرررد ازآن گ رررل 
 1«كتررراب و میرررزان و آهرررن  »
 

 ...كه با پلیردی عارین اسرت    
 اشرررارتی آسرررمانی اسرررت  

 (131: 1030بهبهانی، )           

توران بنوابر   اگر در اشعار او رنگی از ناامیه  یا بیان مسایلی چرن شر است ای  اشوعار را نموی  

 .و اگزیستانسیالیسمی دانست رویکرد اومانیسمی

شرد که یک نرع آن شوام  امورر   س میتحرّ طبیعت انسان در سیر فراینه رشه دچار دو نرع تغییر و

تحرّس . شردونرع دیگر آن شام  امرر روحی و روانی می... فیزیرلرژیکی چرن تغذیه، تنفس، خراب و 

بتهایی زنهگی؛ یعنوی در سونی  کوردکی    شناختی از تحرّلات روانی انسان است که در مراح  ا -ذهنی

شرد، براساس نظریۀ فروم انسان پس از ترلّه در مسیر فراینه رشوه، بوه مرحلوۀ اسوتقلاس از     شروع می

ا  از عمر رسیهیم که علایم نخستی  میوان کورد  و   وقتی به مرحله»رسه؛ والهی  و تجرد و تفردّ می

شرد و بایوه رفتوه رفتوه در برابور جهوان و      می گسله و سیر تعیی  و تشخص شروعوالهی  کم کم می

یا ای  که برا  اجتناب از تنهایی و ناترانی به دیگران تسلیم : حرادث تنها بایستیم، دو راه پیش پا داریم

شریم و زمام اختیار در کف آنان بگذاریم تا هم از مسئرلیّت تصمیم برهیم و هم احساس ایمنی کنیم، 

دانگیخته با جهان و جهانیان مرتبط شریم و بر مرجردیّت آنوان بوه دیوهۀ    یا با عشم و کار خلاق و خر

بیمار  انسان عصر ما به تشخیص فروم ناشی . احترام بنگریم ولی فردیّت خریش را نیز از دست ننهیم

بوریم یوا از آن   هایی که به خاطر رفع ناترانی و نا ایمنی بهان ها پناه میقهرت. از انتخاب راه اوّس است

شوان چنوان باشوه کوه     ولی به هر حاس، اگر ماهیّت. اد یا متعلم به مؤسّسات و نهادها  جامعه استافر

‹ گریز از آزاد ›ها و ههف رشه و پرورش فرد  انطباق به وجرد نیایه، معنا  ای  تسلیم جز میان آن

راسواس نظریّوۀ   ب(  1: 11 1فوروم،  . )«و آلت قرار گرفت  و تنهایی و ناترانی بیشتر چیز  نخراهه برد

فروم دو محرر اصلی رهایی از فردیّت و تنهایی، عشم و کار مرله، و یا پناه بردن به ارتباط با دیگوران  

است، امّا چنانچه ای  وابستگی و تعلّم به دیگران بر هوهف رشوه و پورورش فورد  شوخص منطبوم       

عمورمی اسوت کوه نوه تنهوا      نگردد، مفهرم ای  عملکرد همرنگی با دیگران یا تسلیم به افکار و اعماس 

آورد، بلکه کرره راهی است برا  گریز از آزاد  انسان که بمر  جز تسولیم و  آزاد  را به ارمغان نمی

خلاصۀ عقیهۀ اریک فروم حاکی از آن است که آدمی طی فراینوه  . آوردوابستگی کررکررانه به بار نمی

                                                      

 
 .01 ۀآی ،یداشاره به سوره حد  
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شوناختی نقوش    -ر ایو  فراینوه روانوی   شرد و اجتماع دیابی روبرو میرشه با پهیهۀ تشخص و هریت

ا  که فرد اگر در برقرار  ارتباط با جامعه مرفّم به در  درسوتی از هریوت خورد    مهمّی دارد به گرنه

کنوه کوه حاصو  آن فنوا  اسوتقلاس و      هایی انتخاب میها  ارتباط خرد با جامعه را به شیرهنشرد راه

توران بوه   شرد را نمینجر به گریز از اص  آزاد  میوابستگی و تعلّم به دیگران که م. آزاد  فرد است

ا  از زمی  باشه، خراسته یوا  عنران ناهنجار  روانی به حساب آورد، چرا که انسان امروز در هر نقطه

ناخراسته با مباحثی چرن احساس تنهایی و تجرد، برقرار  ارتباط با دیگران بورا  دور  از احسواس   

و در نهایت پناه بردن به مسألۀ ارتباط بوا دیگور     -حس تجردّ استکه عام  آن  -اضطراب و ناایمنی

یوابی بوه   جا که علّت اصلی رو  آوردن فرد به برقرار  ارتباط با دیگران و دستاز آن .شردمراجه می

شرد، از پردازش وجرد احساس تنهایی در آزاد  و یا از دست دادن آن در همی  ارتباطات حاص  می

اش دچوار احسواس تنهوایی و    پس ما در ابتها بایه ببینیم آیا بهبهانی در زنوهگی . یمشعر سیمی  ناگزیر

 تجرد شهه استی اگر چنی  است بهبهانی چگرنه به برقرار  ارتباط با اجتماع پرداخته استی

اجتمواعی   -سیمی  بهبهانی نیز چرن هر انسان دیگور  در جامعوۀ اموروز  تحوت عرامو  روانوی      

و تنهایی را با تمام وجرد حس کرده اسوت، آنچوه باعوث برجسوته شوهن ایو        فراوانی احساس تجرد 

ا  پرخروش احساس او است، عاطفه والیانات درونی و  است که در ابراز ای  احساس چرن چشمه

تنهایی در شعر بهبهانی درد  طاقت . گرددخروشه، جار  میها  سخت به بیرون میکه از میان سنگ

ترانه آن را در  کنه، شاعر خرد را به عنران یک عاشم و کس دیگر  نمیفرسا است، درد  که جز ا

کنه و صفاتی چرن جرش و خروش وبخشنهگی و مهربوانی بورا  خورد    مهربان و بخشنهه معرفّی می

ها از واژۀ دریا به عنوران نمواد  از بخشونهگی و مهربوانی     قال  است، بنابر ای  جهت بیان ای  ویژگی

ا افسرس که اطرافیان از در  ای  دس دریایی و مهربان و  عاجزنه، و از ایو  دریوا   کنه، امّاستفاده می

 :شردبرا  او صیه  جز تنهایی وتفرد حاص  نمی

 خون شد ایرن دل ز درد تنهرایی   

 دریراسرت دل، چررررا در او ! آه

 

 آیررد كس چرا سروی او نمرری  

 آیرد كس پی جست و جو نمری 

 (131: 1030بهبهانی، )          

یوابی خورد اشواره    بهبهانی در شاهه زیر به دوران کردکی و مراح  آاازی  تشخص و هریتّ

دارد که در ای  دوران او هم با شناخت خرد دنیا  پیرامرن دچار احساسی از اضوطراب و نگرانوی   
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شهه است، در جست و جر  آزاد  راه را گم کرده و در زنهان عمر محبرس گشته است، خورد و  

دانه، ماننه کسانی که در جسوت و جور    انه بسیار دور از آن میکه در پی آزاد  بردهکیشان را هم

 :آورنه دریا سر از بیابان در می
 :كرودكری براز زنرده شرد در مررن 

 ی مررن و تررورفترره ایّررام و دیرررده 
 وه، چه مقصد، كه كرس ناسرته ورا  

 رهنروردی كررور  -ما كره بودیرم  
 یررا برره زنرردان عمررر، محبوسررری  

 رودپررجروشرری  -مرا كره بودیم  
 لیررک در كررام ریگرررزاری خشرررک

 

 ...هررا ریرایرری آن صرفراهرا و بری  
 ...چنرران سروی مقصرردی نگررران هرم 

 نره مرا و نری دگررران     -زین تکراپو 
 درگرذرگررراه، راه گرررم كرررررده  
 گررردش سررال و مررراه گررم كررررده 
 پی دریا بره جسرت و جررو رفترره    
 نیرررمه ره ناگهررران فرررررو رفترررره

 (002-002: همان)                    
دانه که به خرشبختى ایشان کمک کنه و معتقوه اسوت آرموان     فروم آرمان اصی  را هر ههفى مى

اصی  به معنا  اببات و تصهیم واضح خریشت  است نه نیرویى برتر از فورد کوه پنهوان و در حجواب     

عقرس فرق گذاشته و قهرت برتر  که لازم به ذکر است که هرچنه فروم بی  قهرت معقرس و نام .است

رسه که ای  پذیرش در راستا  تحقم رشه مصالح ماد  فورد  معقرس باشه را پذیرفته است، به نظر می

فروم معتقه است که عرام  اجتماعى، ماننه آزاد ، اقتصاد ، فکر ، اخلاقى، برادر  و برابور    .است

انعى، از جمله آداب و رسرم اجتماعى، تلقینوات  نیز برا  رسیهن به خردانگیختگى لازم است و هیچ م

هاسوت، و وسوای  ارتبواط     بسوتگى انسوان  که مانع هم ترجّهى به مسئلۀ مرگ و تحمیلات فرهنگى، بى

 (33 -31 : 11 1فروم، .  .ر) .جمعى، نبایه سهّ راه شخص برا  رسیهن به آزاد  حقیقى قرار گیرد

 

 تنهایی 1-0

خرد واقعی و فردیتّ انسان است، پیهایش ایو  احسواس در   احساس تنهایی مرلّه گرایش به 

دهه، زیرا انسان در طی فراینه رشه رفته رفته استقلاس بیشتر  واقع در همان دوران کردکی رخ می

اریوک فوروم معتقوه    . شورد یابه و ای  استقلاس منجر به جهایی کرد  از والهی  و تنهایی او میمی

به هموان انوهازه   »نسان از همان کردکی تنهایی دالم التزایه است؛ ها  سیر تفرد ااست یکی از جنبه

برد و با ای  حقیقت کوه وجورد  اسوت    آیه، به تنهایی خرد پی می که کرد  از ای  دنیا بیرون می
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ای  جهایی از دنیایی که در مقایسه با وجرد فرد  شخص، به طورز   . شردجها از دیگران آشنا می

انگیز و خطرنا  است احساسی از اضطراب و منه و بلکه االباً هراسمقاومت ناپذیر سخت و نیرو

تا هنگامی که شوخص جوزم مکملوی از ایو  دنیوا بورد و از امکانوات و        . آوردناترانی به وجرد می

اما وقتی کسی که فردیت . خبر، لزومی برا  ترس از آن وجرد نهاشتها  عم  فرد  بیمسئرلیتّ

 (43: 11 1فروم، . )«ها  خطرنا  و نیرومنه آن تنها بایستنهجنبهیافت، بایه در برابر دنیا و 

یکی از اشعار بهبهانی که به خربی تصریر تنهایی و تفورّد او از دیگوران را بوه نموایش گذاشوته      

را نسبت بوه دیگوران،    -از نظر روانی -شاعر احساس تنهایی و جهایی خرد . است، بیت زیر است

کسی، امگسار ، لافِ دلجریی و لحظۀ کرتواه کوه مملور از مفهورم     بی: با استفاده از واژگانی چرن

 :زنهو تجردنه، فریاد می تنهایی

 كسررم و، زیررن یرراران پُررركسب برری

 لاف دلارویررری بسریرررار زننرررد  

 

 غمگسرراری و هواخررواهی نیسرررت  

 لیررک جررز لحظررۀ كوترراهی نیسررت 

 (00: 1030بهبهانی، )                

ی که سیمی  در زنهگی خرد با آن دمسواز بورده اسوت، شوهتّ     از پیامهها  احساس تنهای

 :علاقۀ و  به برقرار  ارتباط با یاران و دوستان و آرزومنه  عشم و دوستی است

 عشق یغماگر خود را برره دل مرا بفرسرت   

 گر بگویم كه به جان آمدم از دوری دوست

 خانۀ سروخته را حاجرب و دربرانی نیسرت     

 ا جانی نیسرت دوست مرخود محال است، كه بی

                                                  (182: همان)                                   

ارتباط انسانی در جامعه مفاهیم و معانی متفاوتی ماننه دوستی، عشم و محبت یوا دشومنی،   »   

فرد یا افراد دیگر است کوه در   اش باهر فرد در رابطه. کنهرقابت و تقاب  و ماننه آن را منعکس می

طلب عشم ودوستی ( 111:  1 1سترده، . )«یابهزنهگی به معنا و مفهرم و ههف خاصی دست می

وحتی رقابت و دشمنی نیز بیانگر روی پناهنهۀ فرد به برقرار  رابطه با افوراد اجتمواع در گریوز از    

گوردد، تنهوایی نیوز مرجوب     موی  گرنه که گرسنگی منجر به مورگ  همان تنهایی و تجرّد است، زیرا

شرد، نامطلرب بردن چرن و چرا پذیرفته میگردد، آنچه در دیهگاه هر انسانی بیپریشانی روانی می

 :پریشانی روان است
 و سنگ صربوری نیسرت  صحبتی هم  لرریکن مرررا چررو دختررر پنرردارم    
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 سنرگ صبرررور پیشرکررش دوران  
 یاری چه چشم دارم از ایرن یراران   
 در روی مرن بره یاوریـررم كوشنررد   

 

 سنگ سریاه خانرۀ گرروری نیسررت    
 كاینان هزار صرورت و صرد رنگنرد   
 پنهان زمن، بره خصررم هماهنگنررد   

 (101 -102: 1030بهبهانی، )          
بینوه   در ای  نمرنه شهّت تنهایی بهبهانی در میان دیگران چنان است که خرد را در میان کسانی موی 

بینه، چرا که بهبهانی خصیصۀ بوارز خورد را یکرنگوی و    ر آنان نمیا  دگرنه همهلی و دوستیکه هیچ

دانه در حالی که ای  دا  دوستان، هزار رنگ و صه صررت دارنه ودر خفا دست کمی از صهاقت می

علّت اصلی رو  آوردن فرد به ارتبواط بوا دیگوران وگریوز از      ،گرنه که اشاره شههمان .دشم  نهارنه

چه فرد یا افراد  طی یک موهت زموان   ها  روانی است، چنانر ناهنجار تنهایی، ترس از گرفتار  د

شورد، چنوی    موی  تنهوایی  طرلانی، از برقرار  روابط و همزیستی با دیگران دور  کنه دچار احسواس 

 و هنوریچ ) «.هسوتنه  حساس شهن، طرد به نسبت و خردآگاه و مضطرب اجتماعی، روابط در» افراد 

 ( 131: 111 گرل ، 
 

 1نا آفرینیمع 1-4

دانوه و هور   فروم در وجهان اومانیستی انسان، بارور  و تکامو  را در اعمواس و احساسوات موی    

عملکرد  که منجر به زیان و ناخشنرد  شرد از جانب و جهان گناهکار  است که طبم می  وجوهان  

هبر به کارها  هایی، که رااعماس، افکار و احساس»ها  خیر را برآورده نکرده است؛ اومانیستی خراسته

از طورف  . آورنوه دهنهۀ شخصیّت کلّی ما هستنه یک اومانیستیک را به وجرد موی درست برده و نشان 

شرنه که هایی که برا  شخصیتّ ما زیان آورنه سبب ناراحتی و ناخشنرد  میدیگر، اعماس و احساس

نوها   . به خردمان واکنش ما نسبت: پس وجهان عبارتست از. است ‹وجهان گناهکار›از خصرصیّات 

حقیقی ما است که ما را به برگشت به خرد، به زنهگی بارور، بوه تکامو  گسوترده و هماهنوگ      ‹خرد›

اوّلی  نقه  که بر اومانیسم و ( 133: 31 1فروم، . )«بشریم -ه هستیمیعنی آنچه بالقرّ –کنه دعرت می

انهن قرا  درونوی بوه هرنحور     وجهان اومانیسم فروم وارد است عبارت از آن است که به فعلیتّ رس

هایی شرد کوه در  ترانه مرجب بارو  و تکام  خرد گردد، چه بسا ای  عم  مرجب بروز خلاقیّتنمی

                                                      

 
 (1021قنبرعلی باغنی و اوجاق علیزاده، : )ك.ت در شعر سیمین بهبهانی رلاعات بیشتر درباره معناآفرینی و خلاقیّبرای اطّ -  
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تران مرجب بارور شوهن و کمواس   مسیر فضیلت و به نفع جامعه بشر  نباشه، پس هر خلاقیّتی را نمی

ها  انسانی و اگزیستانسیالیسم را بیان فروم و دیگر روشنفکران اربی که نظریه اصالت 1.یافت  دانست

برنوه و  را اگر به کار ببرنه، احیاناً در مررد خیر محسرس به کار می ‹سرد›یا  ‹منفعت›کلمۀ ». کننهمی

گرینه علم خیر است ولی خیر معقورس، امّوا   مثلاً می. ممک  است در مررد خیر معقرس هم به کار ببرنه

و انسان مجبرر است دنباس آنچه در عمم وجهان خوردش آن  آب و نان خیر است ولی خیر محسرس، 

ایو  خیرهوا    ( 143: ب13 1مطهر ، . )«روددانه برود، بالفطره دنباس خیرها  خردش میرا خیر می

دهه؛ ها  وجهان اومانیستی فروم را تشکی  میمحسرس که همان سرد و منفعت است اساس خراسته

گورا بوه   درستی انسان است، در صررتی که وجهان قوهرت  وجهان اومانیستیک بیانگر سرد شخصی و»

وظیفوه وجوهان   ... فرمانبردار ، از خردگذشتگی، و به طبقه یا قضواوت اجتمواعی شوخص نظور دارد     

اعتنالی و ویرانگر  خریش که نگذارد شخص فها  بیحراست سرد شخصی واقعی انسان است و ای 

شأن و مقام انسان دارا  ارزش اصلی و محرر  اسوت   هادر نظر اومانیسم( 131: 31 1فروم، . )«شرد

در ای  رویکرد انسوان جوا  خوها را اشوغاس     . محرر است نه خهامحرر  و نظام فکر  ای  مکتب انسان

 . کنه می

با ای  وصف که ای  مرجع هرقهر هوم کوه محتورم     -فروم تبعیتّ و اطاعت از مرجع قهرت را 

در ای  نظام با هرگرنه حکرمتی که به عنوران مرجوع   . هدانمرجب فلج شهن و نابارور  می -باشه

ها  اشرافی  شرد چه ای  حکرمت حکرمت دینی باشه چه حکرمتقهرت مطری شرد مخالفت می

و  تکامو  و شواد  انسوان را در پیورو  از نوها  خورد       . ها  مبتنی بر تبعیض نژاد  و حکرمت

شرد، مخالف خراست و جهان عم  کرده دانه، و اگر از یک منبع اعلی پیرو  حقیقی خریشت  می

مقصرد وجهان اومانیستیک بوارور   »است و ای  عم  مرجب دور  از شادکامی و سعادت است؛ 

فلج کردن خورد از طریوم   . و در نتیجه شادکامی است، چرن شادکامی با زنهگی بارور ملازمه دارد

، ناشاد، دلسرد بردن و تو   ‹خرد›ابزار شهن برا  دیگران، هرقهر هم که به ظاهر محترم باشنه، بی

                                                      

 
  یعنی محسوس و مادّی، آمدنرد  ‹واقعیّت›ها چون اساس كارشان را بر این گذاشتند كه این»: گویدمطهری در نقد این متفکر می -  

و یا جستاوگر چیزی است كه هریچ چیرز    -یكه خیر یعنی همان سود و منفعت مادّ –انسان یا جستاوگر خیر است گفتند كه 

« .كه در فلسفۀ اروپا آمده و چه انحراف بزرگی هست در فلسفۀ انسرانی  "سود و ارزش"نیست، فقط ارزش است، همان كلمۀ 

 (108: ب1083مطهری، )
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ها  وجهان شخص است؛ هرگرنه تخلّف از درستی و وظیفه مطلرب به قضا دادن مخالف خراسته

شخصیتّ ما، از نظر فکر و عم ، و یا حتی از نظر سولیقه در خوررا  و رفتوار جنسوی، بوه منزلوۀ       

عت فرد  و دنیر  جستجر  سرد و منف( 131: 31 1فروم، . )«سرپیچی از دستررات وجهان است

کنوه، هووهفی بووه نووام وجوورد  انسوان، انحرافووی اسووت کووه او را از مسویر و هووهف اصوولی دور مووی  

ها مشترکنه، الرجرد  که رهبر و هاد  انسان است، با اینکه انسان و حیران در برخی ویژگی واجب

از ایو  رو  . شرد که انسان مرجرد  ممک  و نیازمنه استبر اساس تأملات عقلانی روش  می»امّا 

الرجرد  باشه که او را خلم کرده و برا  برآورده کردن نیازها  مادّ  و معنر  انسوان   بایه واجب

مصوبای و  . )«امکاناتی را در اختیارش گذارده و به او دسترراتی را برا  رسیهن به سوعادت بههوه  

وه بر پرسوش  گر  علابا ترضیحات ذکر شهه، هر ذه  نقّاد و پریش(  1 : 31 1محیطی اردکان، 

شرد، زیرا؛ با پذیرش ای  عقیوهۀ فوروم کوه    از وجرد قهرت عق  ک ّ و الهی، دچار تشکیک نیز می

ف از درستی و وظیفه مطلرب شخصیتّ ما، از نظر فکور و عمو ، و یوا حتّوی از نظور      هرگرنه تخلّ

اریوزۀ  اگور انسوان   . سلیقه در خررا  و رفتار جنسی، به منزله سرپیچی از دستررات وجهان است

ا  که بهان تمای  داشته باشه کنترس و مهوار نکنوه،   خرد را برا  می  به هر خررا  یا رفتار جنسی

یعنی، تکام  و بارور بردن انسان به ایو  بسوتگی   ! تفاوت او با حیران درنهه خر یا خر  چیستی

 بپرشانهی جامه عم   -حتیّ اگر به زیان دیگران باشه –خراهها  که میدارد که به هر خراسته

نورآور  و خلاقیّوت خورد را اببوات کورده       معاصر، فارسی شعر وزن بهبهانی در زمینۀ سیمی   

. که  به ابهاع در ای  زمینه دست زده اسوت  عروض قرانی  رعایت او با ابهاع اوزان جهیه با .است

 شاعر  را ب قافیه و وزن مراقع، از بسیار  در که است ای  واقعیتّ»: گریهمی خصر  ای  در و 

 بوا  کوه  نقّاشوی  .هسوت  هوم  دست عصا  بلکه نیست، قیه تنها نه باشه، داشته گفت  برا  حرفی که

 استفاده رنگ کهام از و انهازه و چهارچرب کهام در و برم کهام از که دانهمی خرب آشناست تکنیک

 در و کنه استفاده افیهق کهام از و وزن کهام از که دانهمی هم خرب شاعر .بیافرینه را خرد نقش تا کنه

درصوه   31بویش از  (  11: 31 1بهبهوانی،  . )«پذیرد کماس شعرش تا کنه کار کهام تعبیر چهارچرب

. سروده شهه، دارا  اوزان تازه و نوادر اسوت   (11 1 )تا ( 3 1)ها   س اشعار سیمی  که در بی  سا

ی سویمی ، اشوعار او چنوهان    اگرچه در نگاه نخست به دلی  مأنرس نبردن خراننهه با اوزان ابوهاع »

نشینی آن  دس عادت، زیبایی و انس و تهریج بر ابر کاربرد زیاد و ا بهامّ ،رسه نظر نمی آهنگ به  خرش
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را در وزن نوادر   3 سوابقه و   وزن تازه و بی  1سیمی ،  (111: 31 1محمّه ، ) .«شرد احساس می

 .استاشعارش به کار برده 
 

 های وجودیاندیشه 1 -1

اگر چه به معنا  واقعی فیلسرف نیست، امّا دربارۀ خها، آفرینش، ‹ سارا و م ›شعر سیمی  در 

 :کنهپردازد وگاه یکتایی خها را به انسان گرشزد میدعا و کفر و شر  به بحث می

را اراده خرواهی  ‹ یرک ›/ كز آن هزار ویک نرامش  / با صددهان یکی سازیم / سارا بیا دعامان را      
او برر خردا   / من دست بر خردا برردم   / من چشم خود به او دادم / به من ب شید  او دست خود. كرد

  (1233: 1030بهبهانی، . )نگاهی كرد

عقیهه دارد که دوگانگی شر  محض است و اساس ای  کفر را ‹ سارا و م ›سیمی  در شعر        

در ای  شعر، بهبهانی . ه استبنا نهاده است و بنیاد هفتاد و دو ملتّ را او بر پا کرد ‹شیطان روسیاه›

 : دههقهرت برتر را به خراننهگان خردش نشان می تسلیم در برابر درس خهاشناسی، یکتاپرستی و
 سرررارا دو دسرررت برررالا بررررد   
 آهسررررته زیررررر لررررب نالیررررد  
 سرررارا كررره را صررردا كرررردی   
 آن را كررررره آسرررررمان هرررررا را

 پررس بررا خرردای مررن بررودی     -
 وصرررف خررردای مرررن گفتررری  -
 

 بررررر آسررررمان نگرررراهی كرررررد 
 ...شرررکی فشررراند و آهررری كرررردا

 آن را كرره ایررن جهرران از اوسررت  
 روشررن برره مهررر و مرراهی كرررد   

 !نرره بررا خرردای خررود بررودم      -
 !كانررردر دل ترررو راهررری كررررد  

 (1232: همان)                         
 :نشینه ها به داور  میشرنه، حافظ آزادانهیش میان آندر ای  میان که سارا و سیمی  به خطا کشیهه می

 میرررران مررررا بنشسررررت حرررراف 
 بنیرررررراد ایررررررن تعرررررردد را 
 آن كرررررور دل كررررره نادیرررررده

 ق راتفررررررررّ «هفتررررررراد ودو»
 

 گفرت ایرن دوگرانگی شررك اسررت     
 شررررریطان روسررررریاهی كررررررد
 در جنرررگ برررا حقیقرررت شرررد   
 1عرررذری پررری گنررراهی كررررد   

 (1238: همان)                          

                                                      

 
      :      آور این بیت حاف  استیاد - 

 (001 :1080 ،حاف )جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه           چون ندانستند حقیقت ره افسانه زدند    
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در صوهد تغییور نظوام و    گاه از مسال  فلسفی خسوته موی شورد و    ‹ سارا و م ›بهبهانی در شعر 

کنوه  ها  اجتماعی اطراف خرد است و نسبت به مشکلات اجتماعی خرد احساس مسئرلیّت می ارزش

 .خراهه دوگانگی و گاه چنه گانگی جامعه را از میان بردارد و در پی ح  ای  مشکلات برآیه و می

عتقوه اسوت کوه    کاو  ودیو  م در اینجا قاب  ذکر است که بگرییم اریک فروم در کتاب روان

بلکوه  »روان کاو در پی مرشکافی مساله اساسی بازگشت انسان به دی  و اعتقاد به خهاونه نیسوت  

 ( 13:  1 1فروم، . )«ای  نکته است که آیا در زنهگی انسان عشم و محبتّ جایی دارد یا نهی
 

 1(نوستالژی)عشق از یاد رفته  1-2

زده و خسته از وضع مرجورد بوه دژ   ایش و دسهگاه انسان سر خررده از برآورده نشهن آرمان

برد، خاطراتی که گاه به مرضرعات عشقی و گاه به ایّوام کوردکی   مستحکم خاطرات گذشته پناه می

 ها  از دست رفته کوه بوا حوس نرسوتالژ  و    بازگریی خاطرات ویاد مبهم گذشته». شردمربرط می

از ایو ،  (  1 : 11 1جعفر  جوز ،  ) .«شردم است، در االب اشعار رمانتیک دیهه می حسرت تر

امّا بهبهوانی در  . عشم از یاد رفته و نرستالژ  در کتاب هنر عشم ورزیهن اریک فروم نشانی نیست

یاد معشرق در اشعار سویمی  نمورد   . کنهاش را همراره بیان میاشعارش یاد معشرق وخاطرات گذشته

زنه و یواد  اش میسر  هم به خاطرات گذشتهاش شکّ در میان عراطف عاشقانه و   بی. بسیار  دارد

کنه، سیمی  با تخیّلی هنرمنهانه خیاس رو  یار را به کردکی ماننه می. گیرد معشرق در شعرش جان می

 :شردکه به دامان مادر آویزان می
 زدچو كودكی كه به دامان مرادر آویر    خیررال روی تررو در خرراطرم آویررزد   

                                                      

 
 ساخته شده ‹درد كشیدن/رنج›كه معنی ‹ algia›و ‹(به خانه)بازگشت ›كه به معنی ‹nostos›واژة نوستالژی از دو واژة یونانی  - 

های تحقیقی پزشک سوئیسی به  واژه در یونان باستان شکل نگرفت، بلکه محصول تلاشهای یونانی، این  برخلاف ریشه. است 

ها برای توصیف  تاین واژه مدّ. ای منتشر كرداست  كه برای توصیف حالات روحی بیمار خود در مقاله ‹یوهان س هوفر› نام

دید شد، و از اوایل دوران مدرن در غرب با های پزشکی ناپ ا بعدها اصطلاح نوستالژی از متنرفت، امّ یک بیماری به كار می

ات به ها در ادبیّ تاین اصطلاح برای توصیف حالات ش صیّ. ات شدوارد دنیای ادبیّ ‹غم دیر متولد شدن›احساسات رمانتیک و

 هن شود و دنیایی از خاطرات گذشته را به  د میدر مواردی این احساس با بروز یک ادراك حسی در فرد متولّ. رودكار می

  .تاباند وی می
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 درخت برارور از برام و در سرر آویرز     به خانه گرچه اسیرم، خیال من با توست
 ( 020: 1030بهبهانی، )                

اش گرهی ناگسستنی دارد؛ گاه با دیهن سورخی شوفم و   زنهگی سیمی  با خاطرات قهیمی   

ها  اشکش یواد  ا  که در قطرهشرد، به گرنهها پرتاپ میحتیّ صها  مرسیقی به دنیایی از خاطره

 :اش را صها  او پر کرده استاکت سینهمعشرق هست و فضا  س
 در بلررور اشررک مررن یرراد تررو بررود  
 م مل سرخ شفق رنرگ ترو داشرت   

 

 در سررکوت سررینه فریرراد تررو بررود  
 هررای سرراز آهنررگ تررو داشررتپررده 

 (013: همان)                          

 :شردها هم یاد معشرق از صفحه جان او پا  نمیدر شاد 
 لهررای سرربزه از برراد شررما  مرروج

 هر طرف آیاتی از خوشرحالی اسرت  
 

 نقرررش پرررردازان امرررواج خیرررال  
 زین میان جای تو تنها خرالی اسرت  

 (100: همان)                           
 :عشم رفته سیمی  با وجرد دور  از و  همیشه در خیاس و  جا دارد

 ای ای و دل از ما گسسته  هر چند رفته
              

 ایم نشسرته پیوسته پیش چشم خیرال  
 (130: همان)                           

 گراییپوچ 1-2

گرایی و سرگردانی از منبع اصی  جالب آن است که شاعر ما اگر هم ناله و امی دارد از سر پرچ

آورد آن رنج از سر درد عشم زمینی است و آنگاه که ارادۀ تربه نیست، بلکه اگر از رنجی هم ناله برمی

کنه، اینجاسوت کوه پنواهی جوز ا      ن گمراهی از راه درست چراغ ههایتش را خامرش میکنه ترفامی

 : بینه نمی

 ام، روییررررده ناگررررراهام، روییررردهروییرررده

 حاصلی، این رویش و برگخود چیست، جز بی

 گفتررررم برافررروزم چررررراغ توبرره از عشررررق

 !فریرراد! كنررد، فریررادتوفرران خموشررش مرری 

 

 !خراك و خرون، آه  از ریشۀ عشق وجنون برر   

 ...با این تگرگ این بیم مرگ این عمر كوتراه  

 -شاید كره عقرل آیرد دلیرل جران گمررراه     

 !اللرّررره ! دهررد، اللرّره  شیطران فرریبم مری  

 (232-232: همان)                                
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زنهگی و حواکی از   بهبهانی برخلاف شاعران و فیلسرفان اگزیستانیستی که دیهگاهی منفی به

 :بینهنابارور ، بیهردگی و ناامیه  دارد، زنهگی خرد را کاملاً بارور، شاد و مثبت می
 كااسرررت آنکررره بررره آگررراهی  
 نگرررراره سررررازد و تندیسررررری  
 میررران سرررینه، شرررگفت آسرررا   

 هرررام نگررراهی كرررنبررره چشرررم
 ز چترررررر سررررربز برومنرررررردی
 كررره چیرررده دسرررت طلرررب از او
 خیررررالم از بركررررت، عطررررری  
 قمضرررررمیر برررررارور از عشررررر

 ز تررررراب رشرررررک بتركانرررررد
 

 را "مرررن"بررررون ز مرررن نگررررد  
 فررررا وجرررود و فررررا تررررن را   
 نهررررران جهرررررران دگررررررر را 
 گشرررروده پرررریش تررررو روزن را 
 حریرررر سرررایه بررره سرررر دارم   
 هرررررزار میررررروه روشررررررن را 
 ...ز كشرررررررتزار بررررررررنج آرد 
 چررررو آفترررراب تمرررروز اینررررک
 زمررررین خشررررک سررررترون را  

 (221: همان)                          
فروم بر ای  نکته تأکیوه دارد کوه انسوان     .ه از بنهها  درونى وبیرونى رهایی پیها کنهانسان بتران

ها  صونعتى، شوهرت، قوهرت،     ها  درونى یا بیرونى، ماننه انتظارات دیگران، ماشی  نبایه برده قهرت

ها  خردش نیست، بلکه مرکز عالم وجورد   انسان ابزار  در خهمت ساخته. باشه... مقام، تکنرلرژ  و

رو، اگر در رابطه خرد با جهان، حالت فعّالانه خرد را از دست داده و دچار انفعاس شرد و  است، از ای 

شرد و از خریشت  خرد  ها  درون و  بیرون زانر بزنه، به انسانى مضطرب و تنها تبهی  مى در برابر بت

روی ماشوی    گزی  منطم بىترصیه فروم ای  است که انسان تفکرّ و منطم را جای .شرد بیگانه و دور مى

سیمی  گاه تمام ابار وجردش را با لطف و مهربوانی خهاونوه از وجورد    ( 3: 11 1فروم، .  .ر) .کنه

دانه که عشم تنهوا  و با وجرد زن بردنش خرد را عار  از گناه و پرچی می( خهاباورانه)زدایه خرد می

 :شرد ناجی و  می
 برررراران غبررررار غررررم ز سررررراپا

 سرت و فرریبش  شیطان نره برا مرن ا   
 حوّانمرررررا، فرشرررررته نهرررررادم 
 فرررردا كررره چترررر سررربز بررررآرم 

 

 .شرروید برره لطررف گرراه برره گرراهم   
 ام سررروی سررریبشدسرررتی نبررررده

 عریررررانم و بررررری ز گنررررراهم  
 .گرررون ثمرررر آرماز عشرررق گونررره

 (820: همان)                           

 



      
 

 
  

    

ات اومانيستی اریک فروم ءاگزیستانسیاليسم در اشعار سیمین بهبهانی بر پایه               نظریّ
 

 گیرینتیاه

اد ، اختیار و معنا آفرینی انسان در فروم آز اگزیستانسیالیستی -ها  اومانیستیزیربنا  انهیشه

. ها برا  دریافت حقایم تأکیه فوراوان دارد  گزینش مسای  مهم زنهگی است و بر تران فرد  انسان

دیهگاه اومانیستیک در تقاب  با آیی  اقتهارگرایی قرار دارد و بهبهانی نیز بوا ایو  نورع اقتوهارگرایی     

و فروم در تعمیمی است که فروم بوه تموامی مراجوع    مخالف است، امّا وجه اختلاف میان بهبهانی 

ها  سکرلار با دی   کنه، بنابرای  فروم بسان اومانیست دهه؛ فروم هرنرع قهرتی را رد میقهرت می

مووهار  دیوو  و امّووا بهبهووانی در اشووعار خوورد بوور یکتاپرسووتی و ( ناخهاباورانووه)مخووالف اسووت 

پنهارد و بوه  روم انسان و جهان را یک ساحتی میفبه عبارت دیگر . اشاره دارد( خهاباورانه)خریش

روی، متافیزیک و جاودانگی انسان اعتقاد  نهارد که ای  اعتقاد تأییه دیگر  بر سوکرلار بوردن او   

دیوهگاه اومانیسوتی، تأکیوه بور انسوان و شوأن و منزلوت او          .است، امّا بهبهانی چنی  نگرشی نهارد

اریک ههف اوایی ایو    . شرد جرد آدمی بر ماهیتّ و  مینظریّات فروم را به سمت تقهّم اصالت و

دانه، امّا با وجرد ایو  آرا او  مکتب را ارایۀ الگریی برا  ههایت انسان به سر  تکام  وسعادت می

دارا  تضادّ است، چرا که در نظر او بارور  انسان به مفهرم تحقم خلاقیتّ و آفریننهگی است، امّا 

 .شردتی منجر به سعادت و شاد  نمیخلاقیّ هر گرنه آفریننهگی و شرد کهاز ای  نکته ااف  می

اکنرنی مهمّ است و  زنهگیِ دنیر  و زنهگیِ اینک و همبا ترجّه به ای  عقیهۀ اومانیستیکی که 

رسه، طبیعتاً نگرش اگزیستانسیالیسومی و  بایستی آن را پاس داشت و با مرگ همه چیز به پایان می

فروم در ترجیه ای  نگرش به سفسطۀ بارور یا نابارور بردن زنهگی . امه استگرایانه کمتری  پیپرچ

دانوه، ولوی   آویزد و علتّ ترس انسان از پیر  و مرگ را زنوهگی نابوارور و  موی    انسان چنگ می

گرایی در اشعار او ا  پریا، شاداب و سرزنهه است و نشانی از پرچبهبهانی در زنهگی دارا  روحیّه

ار انهوه یا نگرانی هم شرد، ای  انهوه از حصار عاطفه و احساس شکننهۀ ایو  زن  نیست و اگر دچ

در نتیجه انهوه و ناامیوه   . کنه، زنی که دارا  احساس لطیف و حساس زنانه استشاعر گذر نمی

گرایانه به هستی یا ناامیه  فلسفی نیسوت،  ها  مرجرد در اشعار سیمی  به دلی  دیهگاه پرچو رنج

 .منه  نظام هستی و وجرد مقصه  به نام آخرت معتقه استه ههفبلکه و  ب
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